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 قدرت در نفس خطابات شرعيتبيين نظريه اخذ

 از ديدگاه محقّق ناييني
1دعلى حياتىّمحم

ّمحمد دهقانى فيروزآباد	
2

 چكيده
در علم اصول، تحل مسائل مطرحنيتراز مهم شرعليشده  آنهايِسنجو نسبتي خطابات
ق كهديبا اخذ بهينيينايرزايم نوآوريِ قدرت است مروشنيدر آن بـا. خوردي به چشم

اي مستقلّري آن، تا كنون تقر بسيارِ هايهو ثمر ديدگاهنيايزگتا وجود  ارائه ديدگاهنياز
ا و ا،خلأنينشده دو چنـدان نمـوده اسـت يـاد شـده ديدگاهازيري تقررائه ضرورت . را

در تب از درسـشانريدو تقرايكي دانشمندان علم اصول، اكتفا به هاي ديدگاهنييگرچه
ا ام؛مرسوم است و هـا، ابهـام هـا آمدن اشـكالدي باعث پد زيرا ست؛ينياهبرد كافرنيا

شدهي نظر رامونيپ هايي تعارض ا. خواهد  اسـتدهي كوشـرو پـيش پژوهشِ، اساسنيبر
بايفيتوص-يليبحث را به روش تحل اين در منـابع كتابخانـه وجويي جستو ويا جامع

بر اساس اصالت دادهيبند طبقهزين تبري تقر،ود منابع موجيسنج ها پ. كندنييو ازشيتا
ا ا دگاهيد،هي نظرنيابداع بر در ذات خطـاب شـارعهيپاني مشهور ديـق، بنا شده بود كه

و مفي با انضمام قبح تكلتنهاقدرت اخذ نشده  قـدرت را بـه عنـوان شـرط تواني عاجز
كـه اسـتربر اين باو، خطابتي ماهيِ إنّلي با تحلينيينايرزايمولي؛رفتيپذيخارج

هر  شرعكيدر بر متعلّ داشتن مكلّ قدرتستيبايم،ياز خطابات  شدهديقف،يق تكلف
ي فقه ـهايه قاعد،ي فقه،ي كلام گوناگونِدر موضوعاتي مختلف آثار ديدگاه،نيا. باشد

جايو اصول لافي تكل قبح اثبات مانند گذاشته است؛يبر  نـزد اشـاعره، حـلّ طاقي بما
جر» كالممتنع عقلاً الممتنع شرعاً«ده قاعتيتزاحم، حج اريـختمتناع بالإالإ« قاعدهاني،

برخي اصل عملانيجر،»اريختالإينافيلا مسيدر و حل نهعله اجتماأ حالات و .ي امر
قـدرت تعلّق خطاب به مقدور، تكليف عاجز، ثمره ضد، خطابات شـرعي،: واژگان كليدي

.شرعي، قدرت عقلي

.alihayati004@gmail.comجهانگيرخان، نويسنده مسئول؛ علميه مدرسه پژوهشگر.1
.sina.dehqani.f@gmail.comجهانگيرخان؛ علميه درسهم پژوهشگر.2

ـ  پژوهشيدوفصلنامه علمي
و زمستان(بيستم، شمارهمدهسال )1402پاييز

 12/04/1402: تاريخ دريافت
 27/08/1402: تاريخ پذيرش
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مهمقد

و اصوليِ زبردست قرن معاصر، فقيه نامينييناين علامه محمدحس به،)ق.ه1355(آشنا

و مي نويافته هاي ديدگاهابداعات خلاقانه و متممانند،نظرياتيشود؛ شناخته م جعـل

ص1372عقيقي،( بودنِ قضاياي شرعيه حقيقيه صص1399پور،؛ علي360، تتبع.)415-423،

 كه تا پيش از ايشان هيچ محقق ناييني بكر هاي يدگاهد دهد يكي از نگارنده نشان مي 

.است» قدرت شرعيهنظري«اند،دهكرنبه آن اشاره علماي اصوليك از

و دارايترثمرات كم ها،، از ديگر نظريه اين نظريه با اينكه  غيـر ظرافـتي ندارد

و نه پس از ايشان، زمينـه  پـردازش قابلِ انكاري است؛ ولي نه پيش از مرحوم ناييني

بي. در مجامع علمي نيافت مهري نسبت به ديدگاه ياد شده بـه حـدي بـوده كـه اين

و يكساني حتي بين شاگردانِ مطرحِ صاحب .نظريه، در دست نيست تقرير صحيح

نظريه قدرت شرعي، زماني ابداع شد كه علماي اصول در بحث ثمره مسأله ضد،

ص 1423بهـائي،( شـدند مواجـه)ق1031(با اشكالي از سـوي شـيخ بهـائي  بـه.)118،

مقتضاي اين اشكال، منكرِ ضد نيز بايـد عبـادت را فاسـد بدانـد؛ زيـرا طبـق مبنـاي 

از بـاب تـزاحم،) ضـد ازالـه مـسجد(اشتراط امر در صحت عبادت، همين كه نماز 

و لازم نيست حتماً نهي به آن تعلّق بگيردمأمور . به نباشد، براي بطلانش كافي است

و هر يـك بـه نحـوي در تـصحيحه اصولي ا در مقام پاسخ به شيخ بهايي برآمده

عبادت كوشيدند؛ برخي مبناي اشتراط امر را انكار كردند، برخي ديگر به ترتبّ روي

و برخي نيز از مبناي  مبنـاي. استفاده كردنـد» الإنطباق قهري والإجزاء عقلي«آوردند

ج 1414كركي،( شود نسبت داده مي)ق940م(سوم به محقّق كركي  صص5، بـر.)13-15،

 ـع داراي افـرادـع، از آنجـا كـه موسق با موساساس اين مبنا، در تزاحمِ واجب مضي

شـود؛ در نتيجـه حتـي آن منطبـق مـي �א�.*!� متعدد است، طبيعت امر بر همه افراد 

 انـد، از انطبـاقِ طبيعـت مـأمور بهـا افرادي كه مبتلا به تزاحم با واجب مضيق شـده 

و مجزي خواهند بود ج 1430خراساني،(برخوردار بوده صص1، بيان مبنـاي.)246-250،

سوم سبب طرح نظريه قدرت شرعي شد؛ چرا كه محقق ناييني در قالب اشـكال بـه 

و از آن استفاده كرده . استمبناي محقق كركي، ديدگاه خود را مطرح

 ناييني، نياز آن هستيم كه دقيقِ نظريه قدرت شرعي در انديشه محققبراي تصويرِ
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و در ضمن بحث ثمره ضد، مرتب سيرِ تقريرِ نظريه، بر اساسِ تقريرات درسِ ايشان

ابتدا سخن ديگران از جمله محقق ثاني، به عنوانِ عناصري كه مرحـوم نـاييني. شود

و ريشه نظريه خود مي  و بررسي مـي آنها را منشأ سـپس نظريـه. گـردد داند، تحليل

و در نهايت، كاربرد عي تبيين مي قدرت شر  و كلامـي شود و دستاورد فقهي، اصولي

ميكه محقق ناييني براي ديدگاه خود بيان كرده .گردداست، ذكر

و شايان ذكر است كه نگارنده، در بررسي تقريرات درس اصـول محقـق نـاييني

و بـر ايـن دست نيافته» نظريه قدرت شرعي«هاي ايشان، به تقرير يكساني از نوشته

و استناد آن به آن مرحوم را بـسي دشـوار مـي . دانـد اساس، ارائه يك تقرير صحيح

ـ اعـم از تقريـرات درس بنابراين در نگارشِ نوشتارِ پيش رو، تماميِ منـابع موجـود

و نوشته و اصول ـ به صورت تطبيقي بررسـي شـده اسـت هاي ايشان در اين رابطه

حتي در چند مورد بـر اسـاس. داده خواهد شد ترين اختلافات در نگارش تذكر مهم

و  و تأثرِ تقريـرات از يكـديگر و مؤلفات، تأثير قرائني، مانند تاريخ نگارش تقريرات

. گرددتتبع در منابعِ مورد استفاده مرحوم ناييني، يك منبع از بين منابع تأييد مي

 مرحـوم خـويي اين نظريه در برخي كتب اصولي بعد از محقّق ناييني، مانند آثار

ج 1442واعظ،( ص1، ج 1415خميني،(، امام خميني)578، ص2، صدر،(و شهيد صدر)22،

ج 1418 ص2، و مناقشه قرار گرفته اسـت)210، هـاي از طرفـي پـژوهش. مورد بحث

از«مندي نيز با محوريت نظريات آن محقّق، مانند نظام بررسي تعريف فلسفي قدرت

بـا ايـن وجـود. شته سعيد مقدس انتشار يافتـه اسـتنو» منظر مكتب ميرزاي ناييني 

اخذ قدرت« توان گفت كه پژوهش پيشِ رو اولين نگاشته مستقل در تبيين ديدگاه مي

د»يدر نفس خطابات شرع  البته شـايان ذكـر اسـت كـه. استينيي محقق نا دگاهي از

و گاه پيرامون بحث قدرت، سخنان بسياري ذيل مسأله استطاعت حج مطرح گرديده 

تحليـل اشـتراط«هـايي، ماننـد هايي ناظر به آن نوشته شده اسـت؛ پـژوهش پژوهش

و يا نوشته علي اكبر زارچي» قدرت در تكاليف  قدرت تامه شرط انشاء، فعليت«پور

. نوشته سيد ابوالقاسم حسيني زيدي» يا تنجز؟

و قـدرت شـرعي در ديـدگاه بسيار روشن است كه قدرت شرعي در آن بحـث

، صـص 1376نـاييني،(ييني، مشترك لفظي است، چرا كه خـود، بـه آن تـصريح دارد نا

رو سعي دارد تا با تكيه بر تفاوت اين دو اصطلاح، به تبيـين نگاشته پيشِ.)213-215
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و صحيحي از اين نظريه بپرداز؛ تفاوت آن با قدرت شرعي مشهور را مطـرح سـازد

.چندي از ثمرات آن را ذكر كند

 شناسيِ قدرت شرعي مفهوم.1
امكان انجام«و» توانايي«و به معناي» قدرت علي الشيء«، اسم مصدر از واژه قدرت

ج 1404جوهري،(است» كاري ص2، ج 1414؛ فيـومي، 786، ص2، در علـم اصـول،.)492،

ج 1414سبزواري،(قدرت، تقسيمات گوناگوني دارد  ص2، ؛ ولي در اين بحث، تنها)50،

.بل قدرت عقلي مورد نياز استقدرت شرعي در مقا

و قدرت عقلي، هر دو مشترك لفظي و در كاربردهاي مختلـف قدرت شرعي اند

و اصولي معناي متفاوتي دارند  بنـابراين بـراي تمييـزِ معنـاي صـحيح قـدرت. فقهي

معاني غيـر محـل. شرعي در نظر محقق ناييني، بايد به معاني گوناگون آن اشاره كرد 

ت تقرير نظريه كاربرد دارند كـه ضـرورت آشـنايي بـا آنهـا را دو نزاع نيز در مقدما 

. سازدچندان مي

و قدرت عقلي در معاني زير بـه كـار و اصولي، قدرت شرعي در اصطلاح فقهي

:روندمي

را.1 و قـدرت تـشريعي در برخي اطلاقات، قدرت تكـويني را قـدرت عقلـي،

يناً مانعي از تحقـق خـارجيِ قدرت تكويني آن است كه تكو. نامندقدرت شرعي مي 

و قدرت تشريعي آن است كه شرعاً قدرت بر انجام  فعلِ مكلّف وجود نداشته باشد،

و آن كار حرام نباشد  الممتنـع الـشرعي كـالممتنع«در قاعده مشهورِ. كاري را داشته

بي(كه در ادامه استفاده خواهد شد، همين معنا مورد توجه است» العقلي جنجفي، ،5تا،

ج1377؛ بجنوردي، 235ص ص7، ،151(.

مـ الب حـج اسِي النَّلَعاللهِ(دليلِ در برخي خطابات، مانند.2  إليـه سـتطاعإن يـت

و ايـن معنـا را)97:آل عمران()سبيلاً ، استطاعت به عنوان قيد وجوبِ حج اخذ شـده

ما. است شارع در خطاب اخذ كرده - طبق اصـالت تأسـيس مـي در چنين خطاباتي،
مي،فهميم كه از اين قيد - معناي خاصي غير از قدرتي كه عقل آن را از شرايط عامه

و آن معنا در اينجا و راحله«داند، اراده شده است در. است» زاد در مقابل، اگر شارع

مي،دليلِ ديگري  كند كه قدرت جديـدي اين قدرت را اخذ نكرده باشد، عقل كشف
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و حكمِ ما تنها مي. به قدرت عام مشروط استدر دليل اخذ نشده توان بر اين اساس

و برخي ديگر را مـشروط بـه قـدرت  برخي از خطابات را مشروط به قدرت شرعي

.عقلي دانست

و مـشروط بـه.3 خطاباتي كه قدرت شرعي به معناي دوم در آنها اخـذ نگـردد

و عقلـ» قدرت عقلي« ي تقـسيم باشند، به اعتبار منشأ تقييد قدرت در آنها، به شرعي

توضيح اينكه عدليه برآنند كه همه خطابات، حتّي اگـر قـدرت شـرعي بـه. شوندمي

به اند؛ زيرا متوجه معناي دوم در آنها اخذ نشود، همواره مقيد به قدرت  كردنِ خطاب

عقـل عملـي«: شـود پس گفته مـي. سوي شخص عاجز، از ديدگاه عقل، قبيح است 

وجـود داشـته) به معناي دوم(بايد قدرت عقلي كند كه در همه خطابات، ادراك مي 

اند كه با صرف نظـر از حكـم ولي مرحوم ناييني در نظرية حاضر اثبات كرده».باشد

و با كشف إنّي، بـه شـرط بـودنِ عقل عملي، مي  توان با تحليل نفسِ خطاب شرعي

ع. بردقدرت به معناي دوم پي  قل عملي با اين توضيح، قدرتي كه نزد عدليه به حكم

و قـدرتي را كـه»قـدرت عقلـي«شود را در اصطلاح سوم بـه در خطابات اخذ مي  ،

.ناميممي» قدرت شرعي«كنند، مرحوم ناييني در نظريه حاضر از خطابات كشف مي

و قـدرت شـرعي بـه پس قدرت عقلي به معناي دوم مي تواند به قـدرت عقلـي

و قدرت شرعي به معناي سوم   از مصاديقِ قدرت عقلـي بـه معناي سوم تقسيم شود

از اينجاست كه برخي، نظريه مرحـوم نـاييني را بـه حمـل شـايع،. معناي دوم است

ج 1380آبادي، نجم(اند ناميده» قدرت عقلي« ص1، ، 1387مظفـر،( در علـم اصـول.)161،

يا همان قدرت شرعي بـه معنـاي دوم» عدم اخذ قدرت شرعي در خطاب«،)551ص

با از مرج را و اين معنا ممكن است با معنـايب تزاحم دانسته حات  اشـتباه سـوم اند

 ـفـي المـشكوك א����هيني در رسالي مرحوم نا بنابراين. شود ه پـيش از طـرح نظري

و به تفاوت،قدرت شرعي به كار رفته هاي آن با قدرت شرعيِ اين اصطلاح را تبيين

ميه نظرياين خت اند كه به شنا ورود كرده)معناي سوم(در اين نظريه  -بسيار كمك
چنين، معنـاي اولهم. ها بحث خواهيم كرد ما نيز در همين راستا از اين تفاوت.كند

هاي نظريه بـه فرضدر يكي از پيش» الممتنع عقلاً كالممتنع شرعاً«به مناسبت قاعدة 

، از اين رو لازم است خواننده گرامي در طول بحث به اين سه اصطلاح. رودكار مي 

.عنايت داشته باشد
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 نظريه قدرت شرعي.2

و پيش.2-1  هاي تبيين نظريهفرضمقدمات

و پيش هـايي دارد تـا تـصوير فـرض تقرير نظريه مرحوم ناييني نياز به بيان مقدمات

و مفاهيمِ به كار رفته در آن ايجاد شود  تمامِ مقـدماتي كـه. صحيحي از قلمرو نظريه

نگارنده.، در ادامه بيان خواهد شد اين نظريه ادعا شده فرضِ در منابع، به عنوان پيش 

هاي علمي به اين نتيجه رسيده است كه برخي از اين مقدمات، مورد توجه از بررسي 

.محقق ناييني نيست كه بيان خواهد شد

 مبناي محقق ثاني.2-1-1

نظريه در ابتدا،. هاي ديدگاه محقق ناييني را بايد در مبناي محقق كركي جست ريشه

و سپس دريافت مرحوم ناييني از نظريه ايشان تقرير مي  . گـردد محقق كركي بررسي،

محقق كركي، در بحث فساد نماز در موارد تزاحم با وجوب اداي دين، پس از چنـد

و جواب درباره فساد عبادت، اشكالي مشابه اشكالِ شيخ بهايي مطرح مي  كند اشكال

لا كه اگر در زمان وجوب فوريِ ادا  ي دين، وجوب نمـاز بـاقي باشـد، تكليـف بمـا

مي. آيديطاق پيش مي سـپس بيـان. دهندايشان اين اشكال را با خطاب ترتبّي پاسخ

كند كه حتي در صورت پذيرش اشكال در فرض سعه وقت نماز، باز اين اشكال مي

در فرض ضيق وقت نماز جاري است؛ يعني اگر در اين فرض، نماز بر وجوبِ خود 

لا يطاق لازم مـي با و اگـر از وجـوبش خـارج شـود، اولاً قي بماند، تكليف بما آيـد

و ثانياً دليلي نـدارد كـه از بـين ايـن دو  واجب از وصف وجوب خارج شده است،

و اداي دين هر دو واجب  و واجب، نماز از وصف وجوب خارج شود؛ زيرا نماز اند

با. كدام ترجيحي بر ديگري ندارد هيچ  فرض پذيرشِ اشكال مذكور در محقق كركي

و آن اينكـه نمـاز مـضيق در آخـر فرض ضيق وقت، اشكال ديگري را وارد مي داند

و نمي  توان خصوصِ آن نمازِ آخـر وقـت را از وقت با افراد ديگرِ نماز فرقي نداشته

و فاسد دانست؛ زيرا ترجيح بلا مرجح لازم مي كركي،(آيد صفت وجوب خارج كرده

ج1414 .)14ص،5،

افراد يك طبيعت، چـه«بخش اخيرِ سخنِ محقق كركي به روشني دلالت دارد كه

و چه نشوند، متصف به وجوب مي  و انطباق طبيعت بـر مبتلا به تزاحم بشوند شوند
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و غير مزاحم يكسان است حلـي،(به گفته برخي شاگردان مرحوم ناييني.»فرد مزاحم

ج 1432 ص3، و ديگر اصولي)137، ج1430خراسـاني،(ها، ايشان ص1،  با توجه بـه)246،

و همين عبارت، اين نظريه را به محقق كركي نسبت داده اند؛ هرچند تفاصـيلِ آينـده

شود داراي زوائدي است كه ايشان هيچ تقريرهايي كه به محقق كركي نسبت داده مي 

ج1414كركي،(اي به آنها نكرده است اشاره صص5، ،13-15(.

» اشكال به ثمره مبحث ضد در عبادات«اشكال شيخ بهايي در قالبِ چنانچه اصلِ

اقتـضاء الأمـر بالـشيء«اند كه عنوانِ مطرح نشده است؛ بلكه ايشان تنها پيشنهاد داده

بهـايي،(تغيير كنـد» اقتضاء الأمر بالشيء لعدم الأمر بضده فيبطل«به» للنهي عن ضده 

ص 1423 مي؛ ولي از عبارت ايشان نتيجه)118، شود كه علاوه بر قائل به ضـد، گرفته

منكر ضد نيز بايد عبادت را فاسد بداند؛ زيرا در صحت عبـادت، امـر فعلـي شـرط 

و گرنه امـر بـه است؛ ولي نمازي كه ضد ازاله است نمي  تواند امر فعلي داشته باشد

ر پس چنين نمازي نه فقط از باب ضد، بلكه به خـاطر نبـود امـ. آيدضدين پيش مي 

 بـه عنـوان)ق940متوفـّاي(حتي چنين نيست كه مبناي محقق ثاني. فعلي باطل است

 مطرح شده باشـد؛ زيـرا شـيخ بهـايي)ق1031-ق 953(پاسخي بر اشكال شيخ بهايي

!اصلاً محقّق ثاني را درك نكرده است تا به اشكال او پاسخ داده باشد

دريافت ايشان از مبنـاي بر اساس تقريرات موجود از درس اصول محقق ناييني،

:محقق كركي به يكي از دو تقريرِ زير صورت گرفته است

و.1 در تزاحم دو واجب مضيق، اشكال وارد است؛ ولي در تزاحم واجب موسـع

:مضيق چنين نيست؛ زيرا

مي) الف و به تك در گام اول، امر به صرف وجود تعلق تك افـراد سـرايت گيرد

حال آنكـه اشـكال شـيخ بهـايي مبتنـي بـر. افراد، شرعي باشد كند تا تخيير بين نمي

و ايجاد تزاحم در فرد واجب است .سرايت وجوب به همه افراد

و فقـط بـه همـين انـدازه)ب در گام دوم، قبح تكليف عاجز تنها مشكل ماست

با. دلالت دارد كه مأمور به، يعني صرف وجود طبيعت بايد مقدور باشد  اين معنا هم

 شـود اينكه در طبيعت يك فرد مقدور وجود داشته باشد محقق مـي صرف)���א����

و ). تتحقق بتحقق أحد أفراده  فرض بحث ما نيز اين است كه واجب، موسـع اسـت
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افراد طولي گوناگوني دارد كه اگر در فرض ما برخي غير مقدور باشند، موارد مقدور

و در صـحيح مـي �������אپس توجه خطاب به صرف. نيز در آنها وجود دارد  شـود

و غيـر مقـدور  ساير افراد طبيعت از جهت قبح تكليف عاجز هيچ فرقي بين مقـدور

و غير مزاحم( .وجود ندارد) مزاحم

در گام سوم، ملاك امتثال يك عبادت اين نيست كه بـه خـصوصِ فـرد، امـر)ج

و تعلق گرفته باشد؛ بلكه همين كه طبيعت متصف به عنوان وجوب باشد كا  في است

در نتيجـه، در صـورت. تواند براي صحت عبادتش همان امر را قصد كند مكلّف مي 

و اشـكال شـيخ بهـايي وارد نيـست  انكار ضد، مانعي از صحت نماز وجـود نـدارد

ج1352خويي،( ص1، ج1376؛ كاظمي، 262، ص1، ،313(.

در گـام دوم بـه اند، جز اينكـه ها با تقرير قبل يكسان در اين تقرير همگيِ گام.2

مي«: جاي اينكه گفته شود  و قبح عقاب عاجز تنها مقدور بودنِ طبيعت را اقتضا كنـد

انـد، نـه داده، قادر بـودن را وصـف مكلـف قـرار»شودطبيعت با يك فرد محقق مي 

وصف مأمور به؛ به اين بيان كه مقتضاي قبح عقاب عاجز، اشتراط قـدرت در فاعـل 

ا  و تنها شرط ما اين در» قادر بودن«ست كه فاعل، وصف است را داشته باشد؛ زيـرا

 و وصـف قـادر«اساس، قدرت از شروط ناظر به مكلف است، نه در متعلق خطاب،

مي» بودن در ادامه تقريـر، حتـي. شودبا قدرت فاعل بر يكي از افراد طبيعت حاصل

ا  فراد شـرط اگر قدرت را در متعلق خطاب هم شرط بدانيم، چنين نيست كه در همه

 مقدور«باشد؛ بلكه همين كه يكي از افراد طبيعت مقدور باشد آن طبيعت هم وصف

در. گيرنـد، نـه بـه افـراد را دارد؛ زيرا احكام به طبيعت تعلق مـي» بودن ايـن تقريـر

ج 1380آبـادي نجـم(آبـادي تقريرات مرحوم نجم  ص1، و مرحـوم سـيد حـسين)160،

ص1346موسوي،(موسوي علوي خوانساري . قابل ملاحظه است)8،

البته ديگر بزرگان در پاسخ به اشكال شيخ بهايي تقريرهاي ديگري نيـز از مبنـاي

ص 1378قمي،(اند محقق ثاني ارائه كرده  ؛ ولي تقريرِ آنها تأثيري در جريان بحث)116،

و از آنها چشم مي ما ندارد .كنيمپوشي

 مطـرح كـرده بـود، دو المقاصـد جـامع تا اينجا علاوه بر آنچـه محقـق ثـاني در

برداشت از نظريه ايشان به همراه كاربرد آن در پاسخ به اشكال شـيخ بهـايي روشـن
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در. گشت جـامع نظر به اينكه اولاً تقرير دوم چنـدان بـا اصـل نظريـه محقـق ثـاني

 سازگاري ندارد؛ ثانياً از سوي هيچ يك از تقريركنندگانِ ديگرِ مرحوم ناييني المقاصد

ح و ثالثاً تقرير نجـم تي ديگر اصوليو و خوانـساري را ها مطرح نشده است، آبـادي

توان دو تقرير مستقل حساب كرد؛ زيرا مشابهت اين دو عبارت مـا را بـه قطـع نمي

و در اصل، تنها يك مقرر چنـين برداشـتي را مي رساند كه يكي از ديگري اخذ شده

و رابعاً تقرير دوم مبتني مرتكب شده  در است، بر عدم تعلّق احكام بـه افـراد اسـت؛

، 1430خراساني،( حالي كه نظر محقق ثاني با تعلق احكام به افراد نيز قابل تقرير است 

ص1ج مي.)251، توانيم تقرير اول را با اطمينان، همـان برداشـتي بـدانيم كـه بنابراين

.اندمرحوم ناييني داشته

ريه محقق ناييني بر انكارِ گام دوم در كاربرد اين مقدمه به اين جهت است كه نظ

و در حقيقت، يكـي از ويژگـي  هـاي نظريـه قـدرت استدلال محقق ثاني مبتني بوده

تنها وجه اشتراط قدرت در افراد، قـبح«: گويدشرعي، نقيضِ اين مقدمه است كه مي 

مي.»عقاب عاجز است  رنـدگي پس مرحوم ناييني با رد كردنِ اين مقدمه اين نتيجه را

توضيح اينكه مخالفـت مبنـاي.»راه ديگري نيز براي اشتراط قدرت وجود دارد«: كه

و در حقيقت، مبنـاي  محقق ثاني با اشكال شيخ بهايي در مقدمه اولِ محقق ثاني بود

و خاص محقق ثاني همين مقدمه اول بود؛ ولي مرحوم ناييني درصدد اشـكال  اصلي

اند؛ پس ايشان در حقيقت به پاسخِ محقـق ثـاني در آمدهبه مقدمه دومِ محقق ثاني بر 

و نمي  توان نظرِ قـدرت شـرعي را در مقابـل برابر اشكال شيخ بهايي انتقادي ندارند

دانست؛ بلكه در مقابلِ مرحـوم نـاييني، تمـامِ» الإنطباق قهري والإجزاء عقلي«نظريه 

.اند شرعي را نپذيرفتهكساني قرار دارند كه راه ديگر براي اخذ قدرت، يعني قدرت

و عقلي.2-1-2  تقسيم قدرت به شرعي

 قدرت بيان شد، اخذ قدرت در متعلق خطاب، همان طور كه در معناي دوم از مفهوم

و گاهي به حكم عقل گاهي از جانب شارع صورت مي در. گيرد تفاوت اين دو قسم

ميباشد كاش» متعلقِ با وصف قدرت«اين است كه اگر متعلق حكم،  آيـدف به عمل

و قبـل از تعلـقِ  و مصلحت اسـت كه قدرت به عنوان جزئي از متعلق، داراي ملاك

ميهم. شودوجوب، در متعلق اخذ مي  شود كه قدرت اخذ شده يا نحوه چنين كشف
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و يا اگر شارع آن را معرفّـي خاصي از قدرت است كه شارع بايد آن را معرفّي كند،

؛ زيـرا)214-213، صـص 1376نـاييني،(شوديِ خود حمل مي نكرده باشد، بر معناي عرف 

و در كه به طور عام كلماتي كه در بيان شارع وارد مي شوند ابتدا بر معنـاي شـرعي،

و سپس لغوي حمل مـي  عـاملي،(گردنـد صورت نبود معناي شرعي بر معناي عرفي،

ص1416 ،95(.

شـود تزاحم شمرده مـي گفته شد كه قدرت شرعي به اين معنا، از مرجحات باب

ص 1387مظفر،( نزاع در قسم دوم است؛ يعني در حقيقـت،.و محلّ نزاع نيست)551،

نزاع در اين است كه وقتي شارع در متعلق خطابش قدرت را اخذ نكرد، آيا عقل غير 

كردنِ قدرت دارد يا نه؟ مـشهور بـه ايـن از قبح عقاب عاجز، راه ديگري براي شرط 

ميميپرسش، پاسخِ منفي  و قبح تكليف عاجز را تنها راه اشتراط قدرت داننـد؛ دهند

ولي مرحوم ناييني بر اين باور است كه صدور خطاب از شارع، به نحوِ آتي، كـشف 

.كنداز اشتراط قدرت مي

و ـ چه به قبح تكليف عاجز و با حكمِ عقل نتيجه اينكه قدرت از قسم دوم باشد

ـ كشف شود، اين   است كه قـدرت در اينجـا بخـشي از متعلـق چه به نفس خطاب

بنابراين اگر عبـادت حتـي بـدون قـدرت. شود تا متضمن ملاك باشد محسوب نمي

چنين موضوعِ ايـن قـدرت، قـدرتهم. انجام شود، باز هم داراي ملاك خواهد بود 

ص 1376ناييني،(عقلي خواهد بود  اگر قدرت بر آب نداشتيد«پس اگر در دليلِ.)215،

را» كنيد تيمم و عقل آن را شرط كند، كسي كه آب قدرت در كلام شارع اخذ نشده

و در وقت وضو آب نداشته باشد،  و وجوب وضو بر زمين بريزد قبل از دخول وقت

آب«گرچه عرف او را  ومي» ناتوان نسبت به داند؛ ولي به حكمِ عقل، او عاجز نبوده

و او از ديـدگاه عقـل، عـاجز شود؛ زيرا موضوعِ دليل، قدرت عقلي عقاب مي  بـوده

.استنيست؛ زيرا خودش باعث تفويت شده 

شـود؛ اولاً هاي قدرت محل بحث معلوم مي پس در اين مقدمه، دو ويژگي از ويژگي

شده از نفس خطاب در ملاك دخيل نيست؛ ثانياً دايره اين قدرت به همـان قدرت كشف 

شـود چنين توجه به اين تقسيم، باعـث مـيهم. اي خواهد بود كه عقل كشف كند اندازه

آمده است حل شـود؛ چـه اينكـه برخـي بـه هايي كه در اين مقام پيش بسياري از خلط 
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و اشـكالات سببِ خلط اين دو قدرت، دچار سوء فهم از ديدگاه مرحـوم نـاييني شـده

بي(اند فراواني را بر ايشان وارد ساخته  ص سرابي، نگارنـده، بـا، حال آنكـه از نظـر)28تا،

.شده قابل پاسخ است دقت در تفاوت بين اين دو اصطلاح، همه اشكالات مطرح

گذاشـتن بـين اند كه با فرقچنين مرحوم ناييني خود، به دو اشكال اشاره كرده هم

ج 1352خـويي،(انـد دو قسم مذكور به آنهـا پاسـخ داده  ص1، ج1367؛ كـاظمي، 265، ،1،

ج 1380آبادي،؛ نجم 323ص گيري از دليلـي كـه؛ نخست اينكه اطلاق)164-162صص،1،

است، امكان ندارد؛ زيرا اگر بنا باشد قدرت شرعي شارع در آن قدرت را اخذ نكرده 

به حكم عقل در همه خطابات اخذ شود يا دست كم اين احتمال وجود داشته باشد، 

א�)�!'��� محتمـل گيري مانند اخذ به دليلي است كه داراي قرينه بـر تقييـد يـا اطلاق

 توان احراز كرد كه قدرت شرعي در يك متعلّق شرط نشده است؛ بنابراين هرگز نمي 

تـوان كـشف كـرد كـه نمـازِ غيـر گيري كرد، نمـي دوم اينكه اگر نتوان اطلاق. است

مقدوري كه بزرگان در پاسخ به شيخ بهايي، سعي در تصحيحِ آن با ترتب يا كفايـت 

 است؛ زيرا احتمال دارد آن قدرت در ملاك، دخيل بـوده ملاك داشتند، داراي ملاك 

.و نماز غير مقدور حتي ملاك هم نداشته باشد

پذير با رعايت تفاوت بينِ اين دو اصطلاح، پاسخ اين دو اشكال به سادگي امكان

آيـد؛ است؛ زيرا گفته شد كه قدرت در قسم دوم، بخشي از متعلق بـه حـساب نمـي 

ميزمان با حكم در بلكه هم  از متعلق شرط شود؛ ولي در قـسم اول، قـدرت بخـشي

و داراي ملاك است  -پس همين كه قدرت در خطاب اخذ نشود، كشف مـي. متعلق
و اجـزاي آن داراي شود كه متعلق تام الملاك است؛ زيرا طبق نظـر عدليـه، متعلـق

و عدم ذكرِ يك قيد در مقام اثبـات، كاشـف از عـدم اراده آن در مق ـ ام ملاك هستند

و به تبع، عدم تأثير در مـلاك اسـت  و نبودن در متعلق در. ثبوت پـس اگـر قـدرت

و مرتبه بعدي اخذ مي  و اطلاق نسبت به قدرت شـرعي شود، ربطي به ملاك نداشته

ج1352خويي،(كشف از ملاك صحيح است  ص2، ج1367؛ كاظمي، 267، ص1، ،326(.

 چگونگيِ كشف قدرت از نفس خطاب.2-1-3

خ ص 1376نـاييني،( طاب شرعي عبارت از ايجاد داعي در مكلّف است حقيقت ،212(.

و خواه ـ خواه طبيعت از آنجا كه مكلف، فاعلِ مختار است، داعيِ او تنها به مواردي
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ـ تعلق مي پس خطاب شرعي تنها. گيرد كه تحت اختيارش قرار داشته باشدافراد آن

و امكـانِ شـكل تواند به مواردي تعلق بگيرد كه تحت اخ مي گـرفتنِ تيارِ مكلّف باشد

از. داعي در او نسبت به آن موارد وجود داشـته باشـد  بـدين ترتيـب، عقـل نظـري

مي)معلول(خطاب شارع  كند كه داعي بر انجام فعـل در مكلّـف وجـود كشف إنّي

و او قادر بوده  و به تعبيري، خطاب شارع، فرضِ مقـدور بـودنِ)علت(است داشته ،

ص1376ناييني،( را دربردارد متعلّق ج1352؛ خويي، 212، ص1، ،264(.

 شده از خطاب دايره شمول قدرت كشف.2-1-4

و تشريعي اسـت؛ يعنـي بـراي اينكـه مراد از مقدور بودنِ مورد خطاب، قدرت تكويني

شارع بتواند فردي را مورد خطاب قرار دهد، بايد عـلاوه بـر امكـان تحقـق تكـويني در 

ش  رعي از انجام دادنِ آن وجود نداشته باشـد؛ زيـرا قاعـده فقهـيِ مـشهوري خارج، منع

ج 1352خـويي،(» الممتنع شرعاً كالممتنع عقـلاً«وجود دارد كه  ص1، ، 1376؛ كـاظمي، 264،

ص1ج ج 1380آبادي،؛ نجم 314، ص1، ص 1346؛ موسـوي، 162، رسـد البتـه بـه نظـر مـي.)8،

ا مرحوم ناييني احتياجي به ضميمه  ين قاعده نداشته باشـد؛ زيـرا ايـشان در رسـاله كردنِ

 ��هـاي ديـدگاه ايـشان اند كه اين قاعده فقهـي از ثمـره تصريح كردهفي المشكوكא��

ص1376ناييني،(هاي نظريه، گفته خواهد شد آورداست؛ چنانچه در بحث دست ،212(.

اولويت كشف قدرت از خطاب نسبت به كشف قدرت از قـبح تكليـف.2-1-5

 اجزع

و قـبح اگر اخذ قدرت به نفس خطاب استناد داده شود، بهتر است از اينكـه بـه حـسن

و قبح تكليف عاجز استناد داده شود؛ زيرا قبح تكليف عـاجز نـسبت بـه خطـاب،  عقلي

و استناد به ذاتي، بهتر از عرضي است  ج 1352خـويي،(يك امر عرضي است ص1، ،264(.

خ و به يقين نمي اين مقدمه تنها در تقرير مرحوم تواند مراد مرحوم نـاييني ويي ذكر شده

 ظهـور در ايـن دارد في المـشكوك א���� باشد؛ زيرا اولاً كلام مرحوم ناييني در رساله 

و هـم قـبح تكليـف عـاجز كه ايشان وجه اشتراط قدرت را، هم نفس خطاب مـي دانـد

ص 1376ناييني،( از؛ در حالي كه ضميمه اين مقدمه به معنا)212، ي تعيينِ اشتراط قـدرت

و انكارِ اخذ قدرت با عقل عملي است ثانياً در مقدمه اول روشن شـد كـه. نفس خطاب



181

نييتب/
ظر

ن
هي

شرع
ات

طاب
سخ

رنف
تد

در
ذق

اخ
...ى

بـا» منحصر دانستنِ كاشف اخـذ قـدرت در قـبح عقـاب عـاجز«محقق ناييني از جهت

و نقيضِ محقق ثاني مخالفت كرده  تنها وجه اشتراط قـدرت در افـراد، قـبح عقـاب«اند،

كه»تعاجز اس  ؛ نـه اينكـه»راه ديگري نيز براي اشتراط قـدرت وجـود دارد«اين است

».قبح عقاب عاجز وجه صحيحي براي اشتراط قدرت نيست«

 تبيين نهاييِ نظريه قدرت شرعي.2-2

آيد كه تنها مانعِ توجه خطاب بـه يـك از كنارِ هم گذاشتنِ اين مقدمات به دست مي

 فقط در فرد اول، قدرت را شرط بدانيم؛ بلكـه بـراي فرد، قبحِ عقاب عاجز نيست تا 

و اگر موردي تحت قدرت توجه خطاب، بايد همه افراد طبيعت، تحت قدرت باشند

شـود، هرچنـد خـارج مـي- بما هي مـأمور بهـا-نباشد، از تحت طبيعت مأمور بها 

 در فـرد به تعبير ديگر، قدرت نه تنها. چنان بر او منطبق باشد طبيعت بما هي هي هم 

و دايره خطاب را تعيين مي -نجـم(كنـد اول، بلكه در تماميِ افراد طبيعت، شرط بوده

ج1380آبادي، ص1، ،162(.

مي هم :توان به چند ويژگي از اين نظريه اشاره كردچنين با توجه به مقدمات

مي.1 .گيرداين نظريه نقيضِ منحصر دانستنِ كاشف قدرت به قبح تكليف عاجز قرار

گانة مبناي محقـق كركـي مخـالف بـوده هاي سه مرحوم ناييني تنها با يكي از گام.2

بنـابراين، اختيـارِ قـدرت شـرعي، بـه. ها، مخالفتي نـدارد است؛ ولي نسبت به ديگر گام 

كفايت انطبـاق«و انكارِ) گام اول محقق كركي(» א������تعلقِ امر به صرف«معناي انكارِ 

و إجزاء عقلي(»رطبيعت براي امتثال ام .نيست) گام سومِ ايشان، يعني انطباق قهري

شـود كـه شـارع، كشف قدرت از نفس خطاب شرعي تنها در جايي ادعا مـي.3

و دخيل در ملاك اخذ نكرده باشد؛ زيرا قدرت شرعي به اين  قدرت را موضوعِ دليل

. معني، قسيمِ قدرت شرعي به معناي دوم است

مـينيي مرحوم نا يدگاهد كه بر اساسيقدرت.4 ليـ در مـلاك دخ شـود،ي كشف

يو اگرستين را از افراديكمكلّف ، مـلاك آن تـام سـازد محقق غير مقدورِ شرعي

و بنا بر كفا مي ملاكتيخواهد بود .شوددر صحت عبادت، عباديت آن تصحيح

تعنياقي مصادرهيدا.5 كه. كنديمنيي قدرت را عقل  هـايه در ثمـر از اينجاست

شدهي نظر اين ا گفته خواهد ؛ي اسـتنيو تكـويعي قدرت اعم از قدرت تـشرني كه
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و اراده شارع بر وجوبرايز بگي از آن عمل به فرد تواندينم عملي، شوق ردي تعلق

آناو بغض در گذشتهكه .است تعلق گرفتهبه

ا راداتيابيشتر.6 مهي نظرني بزرگان نسبت به ي قـدرت شـرع انِي به جهت خلط

و به معناي دوم ن از اساس با قدرت مورد بحث بوده محقـقنيچنـ هـم.ستيـ وارد

.اند پاسخ دادهمي تقسنهميبا ناييني دو اشكال خود را

ميا در همان مرحله قدرت اخذ شده در خطاب،.7  كه حكم شارع شودي كشف

ورت هـم،و اشـتراط قـدرت صدور حكم بنابراين. باشد افتهيبه متعلق اختصاص بـه

. زمان خواهند بود هم

 افـراد مـورداي متعلقرهيداي، آن است كه قدرت شرعهي نظرنيايِ اصل امتياز.8

.كنديمنييخطاب را تع

ا حاكم به اشتراط قدرت، عقل نظر.9 ازنياي، كه با كشف إنّستي  اشـتراط را

م ح بـر قـبي حكم عقل عملـتي حج رايبيلزومبنابراين. كندينفس خطاب كشف

ن .ستيعقاب عاجز

از قدرت اخذ شده،رهيدانييتع. 10 يالممتنع الشرع«يِ قاعده فقهنيازمند استفاده

نا. نيست»يكالممتنع العقل انـد با استفاده از مجرد حكم عقل ثابت كـردهينييمرحوم

اعيو تشرينيشده اعم از قدرت تكو قدرت شرط  هي نظرهايه چنانچه در ثمرست،ي

.دكرميهذكر خوا

ب نظر به ادلّ. 11 ناانيه و نيز عاجزفي به قبح تكل، اشتراطي براينيي شده، مرحوم

 بـري قدرت شرع دادنِتي اولو بنابراين.اند استناد كرده كشف قدرت از نفس خطاب

ا مات از مقديقدرت عقل ناستي پآنينيي كه مرحوم رديپذينمفرضشي را به عنوان

شد است مخلّهو بلككردنِ آن لغو،مهيو ضم .؛ چنانچه از مقدمة پنجم معلوم

و دستاورد كاربرد.3  هاي نظريهها

 تزاحم.3-1

ص1387مظفـر،(قاعده باب تزاحم، ترجيح دليل اهم بر مهم اسـت از.)549، در يكـي

و دليل مهم، نظريه قدرت شرعي كـاربرد دارد صورت در. هاي تزاحم ميان دليل اهم

و دليل مهم واجب عبادي موسع باشد، صورتي كه مكلّف، دليل اهم را عصيان كرده
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تر مطرح شد، محقق ثـاني عقيـده دارد كـه عباديـت مهـم، قابـل گونه كه پيش همان

رود؛ زيرا گرفته از بين مي ولي طبق نظريه قدرت شرعي، تزاحمِ شكل. تصحيح است 

 از ديـدگاه شـرع، آن مصداق از مهم كه در تزاحم با دليل اهم است، به جهت آنكـه 

و در نتيجـه، عباديـت آن مقدور مكلّف نيست، از اطـلاق دليـل مهـم خـارج شـده

ص1398همداني،(تصحيح نخواهد شد  ،48(.

و نهي.3-2  اجتماع امر

و نهي در دو مقام مطرح مي :شودبه تصوير مرحوم ناييني، مسأله اجتماع امر

و نهي به متعلق دي كند يـا خيـر؟ بـه گري سرايت مي اول آنكه آيا هر يك از امر

و نهي به تعارض دو دليل مي  رسد يا خير؟ عبارت ديگر، آيا اجتماع امر

دوم آنكه در صورت عدم تعارض در بحث اول، آيا در صـحت مـأمور بـه قيـد

ج 1376كـاظمي،(مندوحه كافي است يـا خيـر؟  ص1، ج 1352؛ خـويي، 397، ص1، ؛ 332،

ص1370خوانساري، .رت شرعي در بحث دوم ثمره دارد نظريه قد)3،

و محقق كركي قائل شد كه چنانچه طبيعت مقدور باشد، امر بـه آن تعلـق مـي گيـرد

و اجـزاء آن قهـري اسـت  اكنـون اگـر در بحـث دوم،. انطباق طبيعت بر افراد آن، عقلي

مندوحه وجود داشته باشد، يعني غير از مصداقي از نماز كه مصداقي براي غصب واقـع 

ت، مصداق ديگري نيز براي مكلـّف قابـل تحقـق باشـد، طبيعـت نمـاز مقـدور شده اس 

و خطاب متوجه آن مي  از. شودمكلفّ است بنابراين انطباق عنوان نماز بر افـراد آن، كـه

و عباديت آن تصحيح مـي  شـود جمله آنها نماز در زمين غصبي است، عقلي خواهد بود

ج1376كاظمي،( ص1، ج1352؛ خويي، 397، ص1398؛ همداني، 332ص،1، ،87(.

از. داندمحقق ناييني عدم كفايت مندوحه را درست مي شرط قدرت گرفته شـده

و معناي آن اين است كه فرد غير مقدورِ شرعي از اطـلاق  خود خطاب شرعي است

بنابراين مأمور به بر اين فـرد از نمـاز منطبـق نخواهـد شـد. امر به نماز خارج است 

ص1398همداني،( ص1370؛ خوانساري،87، ،29(.

و قبح عقليدر نظر قدرتاشتراط.3-3 حسن  منكران

و قبح عقلي را نمي و عمل نيك را عملي دانسته كه شارع آن را اشاعره حسن پذيرند
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و عمل سوء را عملي كه شارع از آن نهي كرده باشد مي ايجي،(پندارند نيك قرار دهد

ج بي ص8تا، ص4ج،1412؛ تفتازاني، 181، ص 1405؛ حلي، 282، ص 1415؛ تـوني، 254، ،171(.

سـازد؛ توجه به عقيده ايشان، وجه عدم اشتراط قدرت از ناحيه ايشان را روشن مـي

از. زيرا مشهور، اشتراط قدرت را به جهت قبح تكليف عاجز دانستند بنابراين اشاعره

.دانندب نميدانند، قدرت را نيز شرط خطاآن جهت كه تكليف عاجز را قبيح نمي

. يكي از دستاوردهاي نظريه قدرت شرعي، اشتراط قدرت در نظر اشـاعره اسـت

و برگرفتـه از گفته شد كه اشتراط قدرت شرعي به حكم قبح تكليـف عـاجز نبـوده

در. خود خطابات شرعي است  بنابراين حتي اشاعره نيز قدرت را به بيان گذشته بايد

و قائل به  لا يطـاق شـوند خطابات شرعي شرط بدانند نـاييني،(استحاله تكليف بمـا

ص1376 ج1376؛ كاظمي، 212، ص1، ،314(.

» كالممتنع عقلاًالممتنع شرعاً«هحجيت قاعد.3-4

الممتنع شرعاً كالممتنع«از قواعدي كه در بسياري از موارد فقهي كاربرد دارد، قاعده

بي(است» عقلاً ج نجفي، ص5تا، ج1377؛ بجنـوردي، 235، ج1430؛ خراسـاني، 151ص،7، ،2،

ص1421؛ مصطفوي،56ص اين قاعده بدان معناست كه اگر مانعي شرعي نـسبت.)273،

به عملي وجود داشته باشد، مقدور مكلّف نخواهد بود؛ به همان گونه كه اگر مـانعي 

بنابراين امر بـه نوشـيدن خمـر از ناحيـه. عقلي نسبت به آن عمل وجود داشته باشد 

گُساري به جهت نهيِ وارد شده از ناحيـه مـولا، ممنـوع است؛ زيرا مي شارع، محال 

و شرط قدرت را ندارد تا مأمور به واقع شود، همان گونـه كـه امـر بـه  شرعي بوده

ص1421مصطفوي،(اي محال است پرواز مكلّف بدون هيچ وسيله ،271(.

ا؛ تكليف بمـا تسالم فقه: در رابطه با اين قاعده، سه دليلِ عمده مطرح شده است

و اشتراط قدرت  ص 1421مصطفوي،(لا يطاق نگارنده بر اين باور است كه هـر.)271،

يك از دلايل مطرح شده، قابل خدشه اسـت؛ زيـرا مـراد مـدعي از تـسالم، اجمـاع 

و قابل پذيرش نيست א��"�כ�� محتمل  و. بوده لا يطـاق از سوي ديگر، تكليف بمـا

اند كه قدرت است؛ زيرا در دو دليل فرض گرفته اشتراط قدرت، مصادره به مطلوب 

و اين با مدعا عينيت دارد  و شرعي است، برخي به همين جهـت ايـن. أعم از عقلي

مي قاعده را بي  ص1418خميني،(دانند اساس بنابراين ارائه مدركي محكم بر اين.)190،
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.نمايدقاعده، ضروري مي

.ي از دلايـل ايـن قاعـده مطـرح شـود تواند به عنوان يك نظريه قدرت شرعي مي

و شـارع محقق ناييني در بيان نظريه فرموده است كه اشتراط قدرت از ناحيه خطاب

از اراده شارع بر جعل داعي تنها نسبت به عملي تحقق مـي،بنابراين. است يابـد كـه

ص1376ناييني،( ناحيه او ممنوع نباشد ،212(.

ج 1379بجنـوردي،(انـد منـاط دانـسته البته برخي، دليل اين قاعـده را وحـدت ،2،

مي.)129ص توان تقرير صحيحي از وحدت مناط به عنوان به نظر نگارنده تنها زماني

شـده نيـز بنابراين دليل مطرح. يك دليل داشت كه نظريه قدرت شرعي پذيرفته شود 

.تواند مورد قبول قرار بگيردتنها در قالب نظريه قدرت شرعي مي

ق.5ـ3 لا ينافي الإختيار«اعده جريان »الإمتناع بالإختيار

او اگر مكلّفي در ابتدا قادر باشد ولي بعد خود را در محذور قرار دهد، هم چنان عقل

، 1421مـصطفوي،(داند؛ هرچند كه از ديد عـرف قـادر بـر آن فعـل نباشـد را قادر مي 

جن.)69ص ابـت را برخي بر اين باورند كه اگر شخصي پـيش از طلـوع فجـر سـبب

داند وقت براي غسل يا تيمم ندارد، مانند شخصي است كه محقق كند، حال آنكه مي 

و روزه او باطل اسـت  ج1388يـزدي،(به عمد بر جنابت خود باقي بماند ص10، ؛ 114،

ج1392خميني، ص1، هم.)297، .چنان متوجه او است بنابراين خطاب شرعي

د ليـل اخـذ شـود، قـدرت شـرعي بـه بيان گرديد كه اگر قدرت شرعي در لسان

و در صورت فقدان معناي شرعي بر معناي عرفي حمل مـي  شـود؛ معناي دوم است

ولي اگر قدرت شرعي برآمده از نفس خطاب باشد، حيطه آن به حكم عقـل تعيـين 

بنابراين اگر قدرت در لـسان دليـل اخـذ شـده.)216-213، صص 1376ناييني،(شود مي

لا ينافي الإختيارالإمتناع«باشد، قاعده  و اگـر در مورد آن جاري نمي» بالإختيار شـود

چنان كه اگـر شخـصيهم. به معناي سوم باشد، جريان قاعده ياد شده، حتمي است 

و نماز بخواند، نمـاز او صـحيح  و سپس در آخر وقت تيمم كرده آب وضو را بريزد

ج 1363بحراني،(است  ص4، شد؛ ولي)254، راگراهمان گونه كه گفته  سـبب جنابـت

اي كه قدرت بر غسل يا تيمم نداشته باشد، روزه بر عهده او بوده گونه محقق سازد به

.و بايد آن را قضا كند
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 جريان اصل عملي.6ـ3

مـشهور. موضوع جريان هر يك از اصول عمليه با موضوع جريان ديگري متفاوت است

ج 1430خراسـاني،(است كه موضوع برائت، شك در اصـل تكليـف  ص3، و موضـوع)8،

ج1430خراساني،(احتياط، شك در مكلفّ به است ص3، مي.)93، توان گفـت كـه بنابراين

و اگـر قيـدي  اگر قيدي، دخيل در ملاك باشد، شك در آن، شك در اصل تكليف است

.دخيل در ملاك نباشد، شك در آن، شك در اصل تكليف نخواهد بود

و معناي سوم را، گفتيم كه محقق ناييني تفاوت ميان قدرت شرعي به معناي دوم

ص 1376نـاييني،(داند مدخليت يا عدم مدخليت در ملاك مي  بـر ايـن اسـاس،.)216،

و  قدرت مأخوذ در دليل، اگر قدرت شرعي محل بحث باشد، دخيل در ملاك نبـوده

و اگـر قـدرت شـرعيِ  و محل جريان احتياط است، شك در آن، شك در مكلّف به

و شـك در آن، شـك در بحث مرجحا  ت باب تزاحم باشد، دخيـل در مـلاك بـوده

و محـل جريـان و شك در اصل تكليف را به همراه خواهـد داشـت تماميت ملاك

صص1376ناييني،(برائت خواهد بود  ،217-219(.

 گيرينتيجه

و صحيحي از نظريه اخـذ قـدرت در نفـس پژوهش پيش رو تلاش كرد تبيين كامل

دي  هـاي موجـود در ايـن راسـتا، داده. دگاه محقق ناييني ارائه كند خطابات شرعي از

و پيش و به تأثير هر يك از اين هاي اين نظريه جمعفرضدرباره مقدمات آوري شده

سپس نظريه به اين صورت تقرير شد كه اگر. مقدمات در نظريه مذكور اشاره گرديد 

كنـد عقل نظري كشف مي در جايي شارع قدرت را در لسان دليل اخذ نكند، باز هم 

از ايـن رو قـدرت عقلـي در همـة. گيـرد كه خطاب جز به افراد مقدور تعلّـق نمـي 

و دايرة موارد خطاب را مشخصّ مي خطابات اخذ مي  در ضمن، با استفاده. كندشود

هـاي آن كـشف گرديـد كـه در هاي نظريه، چندين ويژگي از ويژگـي فرضاز پيش 

ت و يا برداشت درستي از آنها ارائه نشده استبيشتر موارد در منابع مورد .وجه نبوده

و دستاورد چنين از كاربرد هم هايي كه صاحب نظريه برشمرده است، گزارشـي ها

مي ترين ثمره به عنوان ثمره كلامي كه از مهم. ارائه شد  آيد، منكران حسن ها به شمار

از. را محـال بداننـدو قبح عقلي هم بايستي طبق اين ديدگاه، تكليـف بمـا لايطـاق 



187

نييتب/
ظر

ن
هي

شرع
ات

طاب
سخ

رنف
تد

در
ذق

اخ
...ى

و نهـي، حجيـت قاعـده ثمره هاي اصولي اين نظريه، مباحـث تـزاحم، اجتمـاع امـر

لا ينافي الإختيار«، جريان قاعده»الممتنع الشرعي كالممتنع العقلي« » الإمتناع بالإختيار

بسيار روشن اسـت كـه بـا.و جريان احتياط در برخي شبهات مصداقيه نام برده شد

 در مباحث اصولي، ثمرات فقهي غير قابل انكـاري بـر آن نيـز مترتـب كاربرد نظريه 

.است كه چند نمونه ذكر شد

و ناگفته پيداست كه اين نظريه نيز مانند سـاير نظريـات بـشري، خـالي از ابهـام

و بايستي در پژوهش  چنـين بـا هـم. هاي بعدي مورد اهتمام قرار گيرد اشكال نيست

و راهبرد بهره  و تتبع كامل منابع، مي فرضپيشگيري از قرائن هـاي توان بـه جنبـه ها

وهم. هاي محقق ناييني، دست پيدا كرد شده ساير ديدگاه غفلت چنين تعمـيم نظريـه

و خارج از چهارچوب ارائه شده در ضمن ثمره ضـد،  بررسي آن به صورت مستقل

هـا، بررسيگونه نگارنده بر اين باور است كه اين. از ضرورت بالايي برخوردار است 

و هاي ديگر اين نظريه در بحث باعث پديدار شدن ثمره  هاي مختلف كلامي، اصولي

.فقهي خواهد شد
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 منابعفهرست
قم)تابي(ايجي، عضد الدين عبد الرحمن بن احمد.1 .الشريف الرضي:، شرح المواقف،
.نشر الهادي:، قمCא�()���، القواعد)1377(بجنوردي، حسن.2
و نـشر آثـار امـام خمينـي؛:، قواعد فقهيه، تهـران)1379(ي، محمد بجنورد.3 مؤسـسه تنظـيم

و نشر عروج .مؤسسه چاپ
��.�:، قـم א����� א���א#��في احكام א�'א��D، الحدائق)1363(بحراني، يوسف بن احمد.4/�

.النشر الاسلامي
قمK�"�،)ق1423(بهايي، محمد بن حسين.5 .مرصاد: الأصول،
قم)ق1412(ني، مسعود بن عمرتفتازا.6 .الشريف الرضي:، شرح المقاصد،
قمא�*א��E،)ق1415(توني، عبداالله بن محمد.7 .مجمع الفكر الإسلامي:في أصول الفقه،
.دار العلم للملايين:، بيروتא������وصحاح א����، تاج)ق1404(جوهري، اسماعيل بن حماد.8
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و نشر آثار الإمام الخميني�/�.�، تهران، א�*����تحرير،)1392(االله خميني، روح.12 .تنظيم
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.العظمي مرعشي نجفي
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.9مدرسه علوي خوانسار، شماره
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